
 

 

 درس پانصد و شانزدهم

 (2بحث راجع به صفت علم )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

تا آنجایی که یادم هست مثل اینکه مبحث حیثیت علمیه در ذات پروردگار بود که عرض شد جهت 
که این مسئله در سایر افراد و اشخاص هم به طوریعلمی به دو معنا در ذات پروردگار قابل تصور است همان

 همین کیفیت است.
ت به اوصاف و لوازم لا عرض شد که مطلب اول مسئلۀ علم حضوری ذات به ذات و علم حضوری ذا

ینفکۀ از هویت ذات است مثل علم حضوری به حیاتِ ذات و علم حضوری به علم ذات که این مقام، مقام علم 
به علم است و نفس علم با علمِ به علم طبعاً دوتا است و علم حضوری به علم مثل علم حضوری به قدرت و 

گونه میزی و اختلاف مرتبه و حیات و خود ذات هیچحیات و ذات است. در اینجا مثل حیثیت علم، قدرت، 
گونه بینونیت ای در آن عینیت خارجیۀ ذات و حقیقت وجود پروردگار معنا ندارد. چطور نفس ذات هیچرتبه

طور نسبت به آن حقیقت علمیۀ به ذات و به اوصاف ذاتیۀ ولو بینونیت رتبه با قدرت و با حیات ندارد همین
ای که متصور است عیناً در همان رتبه نا ندارد. در هر کجا که حقیقت ذات در هر رتبهذات هم بینونیتی مع

تواند صورت علمیۀ حضوری موجود است و انفکاک بین حضرت علمی با حضرت هوهویت ذات اصلًا نمی
در اینجا تصور بشود و تصور اختلاف مساوق با عدم است. اگر ذات، حقیقت علم حضوری نداشته باشد به 

 ین معنا است که ذات نیست درست مثل خود حقیقت ذات انسان.ا
طور که گفتید اختلاف مفهومی مسلم است اگر اختلاف مفهومی نبود نظر مفهومی همانبله، از نقطه

توانید برای یک حقیقت دو مفهوم بیاورید، سه مفهوم بیاورید، چند اختلاف تعابیر معنا نداشت. شما چطور می
کنید به معنای ا تعابیر مختلف بیاورید؟! اینجا معنا ندارد. اگر شما در اینجا آن اختلاف را ذکر میلفظ بیاورید و ی

نظر صورت کند که آن حقیقت از نقطهاختلاف مفهوم است ولی این اختلاف مفهوم حکایت از یک حقیقتی می
 عینی در خارج واحد است.

ید صحبت بیش از این نسبت به این مسئله معنا کنم این مسئله خیلی قابل بحث نباشد و شاخیال می
نداشته باشد. البته یک معنا و مباحث دیگری در اینجا هست که آیا حقیقت سمع در ذات پروردگار عین حقیقت 
بصر است یا اختلاف دارد؟ آیا آن عینیت خارجیۀ سمع با عینیت خارجی بصر دوتا است؟ و اگر دوتا باشد 
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ذات است که موجب ترکب ذات و ترکب ذات موجب امکانیت ذات و امکانیت اش محکی متفاوت در لازمه
ذات اقتضاء استناد به علت دارد که این مباحث خودش را دارد ولی آنچه که در اینجا قابل صحبت و بحث 

 است این است که علم به ذات و به آثار مادون مرتبۀ ذات از ظهورات اسماء و صفات به چه کیفیت است؟

 م به ذات و آثار مادون مرتبۀ ذاتکیفیت عل
آیا آن علم ذات به آن آثار، مسبوق به عدم از رتبۀ ذاتی است یا نه، نسبت به آن عینیت خارجی و همان 

ای هویت خارجی ذات، حادث است؟ این معنا ندارد یعنی آیا ممکن است تصور بشود که ذات در یک مرتبه
و  نای مسبوق به عدم این است یعنی بر ذات پروردگار برههنسبت به ظهورات خارجی جاهل بوده است؟! مع

ای نسبت به اعیان خارجی ای است که ذات در مرتبهزمانی گذشته که البته زمان گفتن غلط است منظور مرتبه
جاهل است حالا نه خصوص این وجود خارجی زمانی اعیان خارجی بلکه همان صور علمیۀ این اشیاء خارجی، 

آدم، عقول، نفوس، مجردات، غیر مجردات، صور مثالیه و صور علمیه. ]در[ ذات ات، بنیملائکه، حیوان
پروردگار قطعاً صور علمی این خصوصِ اعیان خارجی در مرتبۀ متأخر از ذات هست و در این بحثی نیست. 

حدوث حقیقت قِدم ذاتی فقط اختصاص به ذات پروردگار دارد ولی نسبت به سایر اعیان خارجی مسئله به 
گردد گرچه بعضی از این اعیان خارجی حیثیت قدم زمانی دارند یعنی مرتبۀ آنها مافوق مرتبۀ زمان ذاتی برمی

ذلک. بعضی از آن است فرض کنید مثل مبدعات، صور مثالیه، مجردات، نفوس، عقول، عالم ارواح و امثال
 بر حدوث ذاتی حدوث زمانی هم دارند.حقایق عینیۀ خارجیه علاوه 

 تعریف حدوث ذاتی و حدوث زمانی
شود که مسبوق به عدم نیست و حدوث ذاتی درمقابل قدم ذاتی هست. قدم ذاتی به آن ذاتی گفته می

شود که آن ذات در هویت خودش مسبوق به عدم است. حدوث زمانی به آن حدوث ذاتی به آن ذاتی گفته می
ر او سبقت دارد. ما همه دارای حدوث ذاتی و زمانی شود که در بستر زمان، زمان بذاتی و حقیقتی گفته می

 هستیم و از نظر ذاتی متدلّی به علت هستیم و از نظر زمانی متأخر از زمانیات هستیم.
سالگی موجود نبودید، او قبل از سالگی موجود نبودم، شما قبل از بیست 52یا  51من در قبل از 

موجود نبوده و زمان بر او سبقت گرفته است. بنابراین نسبت سالگی سالگی موجود نبوده و او قبل از چهلسی
به خصوص اعیان خارجی مسلّم این است که مرتبۀ آنها متأخر از مرتبۀ ذات است چون علاوه بر اینکه حدوث 
ذاتی دارند اصلًا حدوث زمانی هم دارند! و نسبت به مجردات و مبدعات که اینها مافوق زمان هستند آنها هم 

ذات هستند زیرا گرچه آنها حدوث زمانی ندارند ولی حدوث ذاتی که دارند و حدوث ذاتی متأخر از  متأخر از
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خصوص اعیان خارجی  قدم ذاتی است پس مسبوق به عدم است پس ذات بر آنها سبقت دارد. این مربوط به
 صور علمیه بود.

نای حدوث زمانی این است هم دارای حدوث زمانی است؟ معخصوص صور علمیه، آیا آن اما نسبت به
که یک زمانی باید باشد که این صور علمیه نباشند، اینکه در ذات پروردگار معنا ندارد یااینکه نه، علم ذات 
پروردگار به صور علمیه مسبوق به عدم نیست یعنی ازلًا تا وقتی که حیثیت ذات مستقر بوده صور علمیه هم 

ای ذات پروردگار بوده و صور علمیه در آنجا نبوده است، هبوده است. اگر بگوییم که نه، در یک بره
 شود و جهل هم که در خدا معنا ندارد.صورت پروردگار[ جاهل می]دراین

پس این صور علمیه تا ذات پروردگار ذات بوده این صورِ نسبت به اشیاء خارجی هم موجود بوده است، 
خاطر این است که اینها معلول ث ذاتی است؟ بهشود. چرا حدوث، حدواین قدم زمانی و حدوث ذاتی می

که عرض کردم ذات پروردگار در حیثیت علم حضوری ـ در اینجا خیلی طوریاسماء و صفات هستند. همان
خوب دقت کنید! ـ و حیثیت قدرت و حیثیت حیات جنبۀ علّی ندارد و اصلًا در آنجا علت و معلول معنا ندارد 

اینکه ذات اول ذات است و بعد شود نهقدرت است. ذات بدون قدرت نمی چون نفس تصور ذات، نفس تصور
آن ذات موجب قدرت است، اول ذات حیثیتش مستقر است و بعد اراده کرده چون معلول با ارادۀ علت صورت 

ر ما دو نباشد ...، البته منظو کند. اگر آن معلول بدون ارادۀ علت باشد و امکان انفکاک بین اینخارجی پیدا می
از علت، علت قهری و علت غیر ارادی نیست مثل حرارت که معلول برای نار است در آنجا معنای اراده و 

فعَال ما  یخَتارُ ما یشَاء،اختیار معنا ندارد. بحث ما در مرید در علیت معلول اراده و مشیت و اختیار است 

 یت در ذات پروردگار چقدر آیات آمده است؟در آیات قرآن نسبت به مقام اراده و مش ما یرید و فاعل، یشَاء
گیرد. اگر نحو علَی السواء مورد لحاظ قرار میپس مقام اراده و مشیت پروردگار در همۀ شئون ذات به

اش این است که قرار باشد که حیثیت حیات و قدرت و علم حضوری ذات به ذات معلول اراده باشد پس لازمه
که انفکاک ذات از حیات و از قدرت و از علم حضوری ین نیست درحالیمسبوق به عدم باشد هیچ شکی در ا

به ذات محال است! مگر ممکن است ذات را تصور کنیم که در آن مرتبه هنوز ارادۀ به حیات به آن تعلق نگرفته 
ه قدرت کند؟! وقتی که ارادۀ به حیات ندارد پس خدا مرده است و اگر هنوز ارادۀ بکار میباشد؟ پس آن بالا چه

برای ذات پیدا نشده پس خدا عاجز است! اراده در علم حضوریِ ما شرط نیست آنچه که اراده شرط است علم 
اینکه در اینجا کند نهشود. در علم حضوری نفس حقیقت وجودیۀ انسان اقتضاء این علم را میحصولی می

ت بالنسبه به ماء، آیا ماء علت برای علیتی در کار است و حیثیت علیت در اینجا علیت قهریه است مثل رطوب
درجۀ حرارت همه  45کند و اراده نکند شما آب هم بریزید با رطوبت است؟ اراده بکند ایجاد رطوبت می

طور که نیست! معنا ندارد! علیت معلولیت رطوبت بالنسبه به ماء این معلولیت، خشکِ خشک است، این
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 ست.معلولیت قهری است و ارادی و در اختیار نی
آیا علیت ذات نسبت به آن حیثیت حیات و قدرت هم علیت قهری است یا ارادی است؟ قهری است 
مثل علیت اربعه برای زوجیت، اربعه بخواهد یا نخواهد زوج است اراده بکند یا اراده نکند و در سرش بزند و 

گوییم خواهم زوج باشم، میخواهم فرد باشم و از فردا میخواهم ]زوج باشم[ و امشب میبگوید که من نمی
باید زوج باشی! در مسئلۀ  1استاتکه بیخود کردی حالا که اربعه شدی باید زوج هم باشی. آش کشک خاله

آییم بینیم که نه! علم حصولی ذات ـ البته بعداً میطور است اما نسبت به مسئلۀ علم حصولی میذات هم همین
کنیم و بعداً این علم حضوری است ولی الآن این بحث را نمی گوییم که برگشت آن علم حصولی باز بهمی

گذاریم ـ علم حصولی یعنی چیزی که خارج از مرتبه و آن کنیم و فعلًا اسمش را علم حصولی میبحث را می
رتبۀ ذات هست، آیا این علم قدم ذاتی دارد یا حدوث ذاتی دارد؟ باید حدوث ذاتی داشته باشد چون معلول 

کند زیرا آن علم ذات نسبت به اشیاء ات است و این قطعاً با اراده و مشیت، صورت خارجی پیدا میاسماء و صف
خارج چه مبدعات و چه غیر مبدعات از مقام اراده و تصویر نشئت گرفته است، نه قهراً و بدون اختیار! ﴿هُوَ 

کند، بندد، اوست که تصویر خلق مییمصور کیست؟ اوست که نقش م 2مُصَوِّرُ﴾ۡ  بَارِئُ ٱلۡ  خََٰلِقُ ٱلۡ  ٱللَهُ ٱل
گذارد اوست که گذارد، بینی را در اینجا، لب را در اینجا و محاسن را در اینجا میاوست که ابرو را در اینجا می

کند و رنگ آورد، اوست که رنگ سبز را بر اوراق اشجار عارض میشجر را به این حیثیت و به این شکل درمی
طوری است؟! برگ دهد. مگر همۀ اینها مقام اراده نیست یا همینها قرار میور و گلاحمرار را بر اوراق زه

طوری سبز است؟! برگ گل به همین کیفیت خودش قرمز است؟! این الوان و این اَشکال و این درخت همین
ید انجام صور اینها همه برحسب صدفه، گُتره، بدون تصویر، بدون ارادۀ تصویر، بدون ارادۀ مرید و مبدأ مر

 گرفته است؟! اینها که باطل است!

 تر از مقام ذاتمقام اراده پایین
تر از مقام ذات است چون ذات بنابراین در تصویر این عوالم اراده نقش داشته است و مقام اراده پایین

وبت با مائیت. ای معنا ندارد مثل رطاینکه اراده کرده است. اگر اراده عین ذات باشد پس ارادهکند نهاراده می
دهد. این کند و ذات است که اختیار تنوع الوان و اوضاع و انواع را در خارج صورت میذات است که اراده می

                                                      
ات است، بخوری پایت است نخوری پایت است؛ این ضرب المثل زمانی به کار می رود که المثل: آش کشک خاله. ضرب 1

 گویند که از این کار گریزی ندارد و باید انجام دهد. )محقق(ز زیر کاری به بهانه ای در برود و به او میکسی بخواهد ا
 :151، ص 1. نور ملکوت قرآن، ج 24( آیه 59. سوره حشر ) 2
 «اوست الله؛ آفریننده و خلقت بخشنده، و جان دهنده، و صورت زننده و چهره بخشنده است.»
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کند، حیوانات را کند، آن را شجر میکند، آن را حجر میکند، این را جن میکند، این را انسان میرا حیوان می
آورد. این ذات که ارادۀ بر این مسئله دارد این اراده رتبۀ مادون درمیکند و مواشی را به اَشکال مختلفه طیور می
 شود.ذات می

ای که مترتب بر اراده هست آن صورت علمیه قبل از حالا صحبت در این است که این صورت علمیه
این شود! این اراده بر تحقق تعلق اراده بوده یا نبوده است؟ اگر بگوییم که نبوده است پس ذات جاهل می

شاءالله فرق بین حقایق صورت علمیه چه موقع بوده است؟ اینجا است که باید دقت کنیم و در جلسۀ بعد إن
آییم یک خارجیه و حقایق علمیه در ذات را باید بیان کنیم و بعد از اینکه به اختلافش پرداختیم بعد دوباره می

کنیم و خلاص یۀ عنائی و حقایق خارجیه، واحد مینظر صورت علمکنیم و تمام عالم را از نقطهوحدت ایجاد می
طور خوب است، هان؟! بله، بگوییم که اصلًا هیچ فرقی بین صورت علمی و صورت عینی وجود کنیم! اینمی

شاءالله رسیم که پس مرتبۀ متأخر چه معنا دارد؟ إنوقت بعداً به اینجا میهم برای مرتبۀ بعد هست آنندارد! این
 د بماند.برای جلسه بع

 تلمیذ: ...
استاد: نه، اراده متفرع بر علم است منتها این علم ذات و علم حضوری یا علم حصولی است. البته الآن 

کنیم ولی آن علمی که به اراده تعلق گرفته نفس گوییم و بعداً این را تصحیح میفعلًا داریم علم حصولی می
ء و صفات است یا نه؟ یعنی ذات بعد از علم حضوری به خصوص ذات، تنها و بدون اسماعلم ذات به ذات به

 خواهد پیدا بشود.اسماء و صفات حالا علم به تصویر که آن علم اراده است می

 اراده از لوازم قدرت
اتفاقاً اراده از لوازم قدرت است یعنی بیشتر لوازم قدرت است تا علم ولی قدرتی که مستند به علم است 

کند و تکوین کند، تنویع انواع میکند، تصویر عینی میستناد به آن علم، تصویر علمی مییعنی آن قدرت از باب ا
 دهد متأخر از ذات است.واسطۀ استناد به قدرت و علم این عمل را انجام میای که بهکند و آن ارادهاصناف می

 سلسلۀ علل و معلولات اراده
اراده، علم به مصلحت نیست. اینها از علل موجدۀ اراده است. وقتی که شما برای خوردن این آب اراده 

کنید، این اراده باید یک سلسلۀ علل و معلولات را قبلًا داشته باشد؛ اول علم به شیء، بعداً علم به مصلحت، می
او، بعد تحرک و قدرت در عضلات و بعد  بعداً آن صورت ذهنیه، بعداً داعی، بعد شوق مؤکد، بعد آن جزم به

دارید. اینها سلسله مراتبی است که برای تعلق اراده ذکر شده است. آن اراده که آن فعل این را لولا المانع برمی
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اخیر نفس لولا المانع است، آن فعل اخیر متأخر از علم است. اول باید علم به مصلحت پیدا بشود تا علم به 
شود؟ اراده نداریم. اول علم به ماء و بعداً علم به عطش و بعد راده اصلًا از چه پیدا میمصلحت پیدا نشود ا

ارتباط بین ماء و عطش باید پیدا بشود. ممکن است آب در اینجا باشد اما یک نفر علم به این ارتباط نداشته 
لل معدۀ اراده در او محقق شود چون هنوز عباشد و از تشنگی بمیرد ولی آب نخورد! اراده برای او پیدا نمی

نشده است. یکی از آنها علم به ارتباط بین عطش و ماء است و بعد علاوه بر آنها باید آن شوق مؤکد پیدا بشود. 
طور بنشیند و هیچ عملی انجام ندهد چون هنوز اراده پیدا نشده حالا انسان علم پیدا کرد ممکن است که همین

شود و علم به مضار پیدا بکند بعد نفس تمایل پیدا بکند باز هم در مرتبۀ است. باید در انسان تصور مضار ب
خواهد تمایل گاهی اوقات انسان تمایل دارد ولی هنوز نسبت به مسئله جازم نیست. وقتی که جزم پیدا کرد و می

 شود.گویند و آن مرتبۀ متأخر میدست را حرکت بدهد آن را اراده می
دهیم. شما یک مسئله بدون اراده به اش را متأخر قرار میکنیم منتها رتبهنمی ما ]اراده[ را از علم خارج

گویم که آقا از اینجا مثال میبابخورد. آیا اراده در این مسئله دخیل است؟ نه! الآن در اینجا منگوشتان می
نید. اینکه الآن به گوش دفعه پایین بیاید. زود از اینجا حرکت کزود بیرون برویم که احتمال دارد این سقف یک

شود و بعد شما خورد آیا این ارادی بود یا غیر ارادی بود؟ غیر ارادی است و بعد از این علم، اراده پیدا می
شود. پس از اول اراده نبود بلکه اول علم هست، بعد علم به مصلحت هست، بعد علم به ذات خروج پیدا می

و بعد که همۀ این مقدمات ولو سریع انجام شد، آن موقع انسان و حفظ و استمرار ذات در اینجا مطرح است 
بینند اول که کنند مثلًا یک حیوان مفترسی را که میشود. وقتی که افراد از یک چیزی فرار میسریع خارج می

کند آن حیوان مفترس بیند بعد احساس میارادۀ برای فرار نیست، اول صورت علمیه است. حیوان مفترس را می
شود و اینجا خواهد هجمه کند بعد در اینجا علم به ذات، حب ذات، حب به بقاء ذات و این مسائل پیدا میمی

آید. بله، در بعضی از مطالب اراده موجب شود و بعد در مرتبۀ آخر اراده برای این مسئله میمسئلۀ فرار پیدا می
 علم است که آن یک مطلب دیگر است.

 محمّد أللهم صلّ علی محمّد و آل
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